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 مقدمه
 ةآموختا داناش  ،از سوی دکتر صااد  کیاا   1331سال  در برای نخستین بار 1شناسیهای گویش و گویشواژه

به ایان  شناسی گویشو  شناسی ایران راه پیدا کردبه ادبیات زباناستاد دانشگاه تهران زبان و ادبیات فارسی و 
اماا پیشاینة ایان    کار برد را به شناسیگویشوی نخستین کسی بود که  اگرچه .گردیددر ایران مصطلح  ترتیب

هاای تااریو و   لای کتاا  در لاباه  و گرددبرمیتر از آن های بسیار قبلبه زمان در ایرانشناسی شاخة از زبان
 i.شوندیافت میهایی از موارد زبانی اند، نمونهآن دسته که مسالک و ممالک نام گرفته ویژهبهجغرافیا، 
 سوئیسی و گئورگ 2آموزشی آغاز گردید که ژرژ ردار ایسی علمی در ایران با برگزاری دورهشناگویش
سرای عالی در محل دانش 1331نروژی در سال  3تیرنه )گئورگ والنتین فون مونته آف مورگنستیرنه(سمورگن

  (.111 :1311بخشان، )بهارستان( آن را برگزار کردند )روح
با  ،شناسی بود که سرپرستی آن را محمد معینشناسی ایرانی، تهیه و نشر اطلس زبانهدف از طرح گویش

کلمه و ضبط شماری  1011ای حاوی تقریباً نامهدار بود. تکمیل کردن پرسشعهده ،وشیفره بهرامدستیاری 
ترین و نیز ترین، پربسامدترین، سادهترین، رایجشدهترین، شناختهها که از میان ابتدایی، کلمههات و جملهاعبار

 (.111داد )همان، کل میها انتخا  شده بود، اساس کار را شترین واژهضروری
شد )خیلی دقت در انتخا  کسی که از او سؤال می جمله از نامه اصول و قواعدی داشتتکمیل پرسش

المقدور سواد نداشته باشد، به شهر نرفته باشد، کم نباشد، حتی _دندان افتاده_  سالنوسال یا خیلی کهن
 شد و گاه از ضبطسن و سال و جنس متفاوت سؤال می ...(. برای دقت بیشتر از چند نفر با سفرکرده باشد و
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 (.181 -111شد )همان، می استفادهنیز صوت 
 گرفتصورت می ییهاهنامپرسشبر  با اتکا، این عرصه هایپژوهش نخست هایهدهاهتمام پژوهشگران 

کندة بسیار اپیوسته و پردر طول این مدت کارهای  .متمرکز بود های کوتاهها و عبارتبر گردآوری واژه که
نویسان . ... حتی داستانترین آنها بودترین و گستردهسامانهانجام گرفت که کار انجوی شیرازی در رادیو ب

همچون  شناسیها و گویش... عیب اصلی و عمدة این کارها این بود که همواره به گویش هم به میدان آمدند
صورت یک مقولة مستقل و علم مشخص که اصول و قواعد و بهشد نه عامه نگریسته میی از فرهنگئجز

شناسی در ایران، با انتشار کتا  گویش کردی در ادامة روند گویش (.181 حدومرز و رسم خود را دارد )همان،
 ها برداشته شد.های دستوری گویش، گامی در راستای توجه به همة جنبه1302در سال  مهاباد، اثر کلباسی

فراوانی  هایپژوهشهای ایرانی شناسی زبانعلاوه بر ایرانیان، پژوهشگران غیر ایرانی نیز در حوزة گویش
ترین این آثار بتوان به اند. شاید از شاخصانجام داده و آثار زیادی در قالب مقاله و کتا  از خود برجای گذارده

اشارف صاادقی، باه فارسای     از سوی علای  1318 لاشاره کرد که در سا 1های ایرانی اثر اورانسکیکتا  زبان
اثر  2های ایرانی نو جلد دوم با سر ویراستاری رودیگر اشمیت،های ایرانی: زبانترجمه شد. کتا  راهنمای زبان

 .همکاران به فارسی ترجمه شده است بیدی و، توسط حسن رضایی باغ1383دیگری است که در سال 

 

 مؤلف و اثر او
 11ای با مقدمه 1310 سالدر شناسی است که در عرصة گویش جمله آثاری پژوهشی قزوینی ازکتا  فارسی 

هاا،  کتاا   دیا  ردر  واژگاان،  ةصفحه متن فهرست شاد  81و  یک صفحه راهنمای تلفظ همراهبهای صفحه
 اند.شدههای ایرانی تألی  و تدویندربارة زبان که قرار گرفته است های متعددینامهها و پایانمقاله

 و نویسندگی اسات کاه   ویراستاری های ترجمه،عرصه آشنایناماین کتا ، قزوینی نویسندة  جوعلی صلح
باه خاا     را آن است، گفته خود که سانآنو  نموده منتشر و در نشر کتا  بهار 1111شمارگان  بااثر خود را 

 .کرده استتقدیم ، (اثر تقدیم صفحة) انددر آن زادهپا  قزوین و آنان که 
شناسای،  هاای زباان و زباان   قریب به پانزده اثر ترجمه، تألی  و پاژوهش در حاوزه   ،دوستدانش ةنویسند

کتا  فارسی قزوینی هم که آخرین اثار انتشاار    و دارد یشادبیات، پژوهشگری، ویراستاری و ... در کارنامة خو
راستی حاصل تلاش از سر مهر او به ایران و به کنون است را باید بههای مذکور تاعرصهة این پیشکسوت یافت

را شاامل  واژه و ترکیاب   111قریب بار   در این اثر های مؤل گردآوردهقزوین، سرزمین مادری او قلمداد کرد. 
بسایاری از آنهاا را در   ی کاه باه اعتقااد او    یهااند؛ واژههای واژگانی الفبایی فهرست شدهدر مدخل شود کهمی

در پی انتشار این اثار باوده و موفاه باه      1312جو که از سال های پیشین نیافته است )چهارده(. صلحپژوهش
نشر آن از سوی فرهنگستان زبان و اد  فارسی، به دلیل هماهنگ نبودن با ضوابط آنها نشده اسات، ساودای   

هاای دراز و دیرپاای   باشد که چشام و گوشامان ساال    نزده(.ای بر کار خود را نیز در سر دارد )پانوشتن تکمله
                                                           
1. Iosef Mikhailovich Oranski 

2. Rudiger Schmitt 
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 های فرهیختة همچون او باشد.روشن به کوشش و پویش او و همة انسان
شناسای همگاانی دانشاگاه    آموختن رشته زبانشروع از  مقدمة کتا نه و ده  صفحات در معرفی خود در او
 مطالعاة لهجاه   اهمیات  باردن باه  یاپا آن  تبا  باه و  اشرف صادقیآشنایی با دکتر علی ،1311سال  ازتهران 
تر  وطان   نشینیپایتخت به عزم سالگی 13که در و از این گویدسخن می شناسی(جای گویش)به iiشناسی
بار ایان   جاو  صلح .در ارتباط بوده است با لهجة قزوینی مادربزرگمادر و  به یمن وجودتنها  پس آن از کرده و
از  نویساد مای  او .خیلای زود دیار خواهاد شاد    هاا نراردازیم البتاه    گردآوری لهجاه امر دشوار اگر به  باور است
 از هاا محااوره در  هایی مشغول داشته کهبه صید واژهدر طول چهل سال بخشی از ذهن خود را  و سالگیسی
 شنیده است.خود  مادر و مادربزرگ زبان

 

 فارسی قزوینی کتاب هایویژگی
. نه بنای گستاخی دارم و نه سخن درشت زننده «شستن، نه آدمِ سخن به روییَمنه دستِ رُمَ با آ ِ آلوچه »

 خواهم گفت، به تعبیری با لهجة قزوینی.
اسات نیاک باه     قلام زده  ،هاای آن زیرشااخه شناسی و ، نه الزاماً زبانای تخصصیکه در حوزهآن کسهر 
بایست باه  همواره می در این دگرگونی . گوییمطابه ذو  عامه آگاه است مطالباین دسته های بیان دشواری

و کاار را تاا    از ایان قاعاده مسات نی نیسات     مؤل  این کتا  هم .و محتوا را رقیه کرد تقلیل موضوع تن داد
زباانی   هایمقوله اهمتوصی   در با  فشردهمختصر و  هرچندای مقدمه که از نوشتن پیش برده است آنجایی

 خاودداری  و ... 4، مسائل نحاوی 3واژی، ساخت2شناسی، واج1ساخت آوایی همچون ، موضوعاتیشناسیزبان و
گوناه  بیاان ایان   و یاا پنداشاته  نیاز به دانساتن آنهاا   و بی آگاهشاید از آن روی که مخاطب خود را  کرده است
هاراس   محتمل است کاه  ها،امکاندر میان دیگر  البته است و فرض گرفته وی خارج از حوصله موضوعات را

 بیاان ایان   محملای باشاد در زباان فروبساتن از     هم های کتا و افزایش برگ از به دراز کشیده شدن سخن
باار   افازایش  هاا باه  آن و عمل باه  بیان آنچه در نادیده انگاشتن از انگیزة مؤل  نظرصرفهای ضروری. ناگفته
کاار  ههماین با   فارسی قزوینی به دلیال ، کتا  رساندیاری می پژوهشی اثر هایو برخورداری از ویژگی علمی

در این عرصه گاام نهااده    اعتنا قابلدر مسیر تنزل جایگاه خود در ردی  آثار  ،و اسلو  علمی نبستن چارچو 
 است.

شناسی زبان اب نیزخاصی  ربطرود و بشمار می هم جمله مراتب عام که از یترین مواردشاید یکی از بدیهی
 آغازهای واژه مرتب کردندر  است کهها به ترتیب الفبایی ، برشمردن آنمدخل واژگانی ترتیب ،کندپیدا نمی
این  در غفلت از نادیده گرفته شده است. از کتا  0تا  1، مندرج در صفحات (o،  و اُ e،  ، اaِبا ال  )اَ،  شده

                                                           
1. phonological structure 

2. phonology 

3. morphological 

4. syntactic 
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 اند ،ای ها و در پارهواژهمؤل  است.  گرفتهنمدنظر قرار  آن 1نویسیواج نه و واژهقاعده نه املای فارسی 
 :1318نجفی، ) جمله ابوالحسن نجفی از شناسان ایرانینظر برخی از زبان پایةبر کرده و  نویسیواجها را م ال
 .نشده استقائل  نقش واجی هم مزة آغازیهبرای  ،(14- 01

در ترکیبات  اضافه شدن مصوت از های لهجة مادری خود،ژگیوییکی از مؤل  قزوینی کتا  در ذکر 
 xar-a/ خر چنگالو البته  /del-a dard/درد و دل /sar-a dard/های سردرد با ذکر واژه اضافی مقلو 

čangāl/ های فهرست شده در کتا  فارسی از واژه کدامهیچدر ضبط  شودیم یادآور)دوازده(.  نام برده است
 ها از نگارنده استتقطی و  خوردبه چشم نمی، اثری از تقطی  واژگانی شش جز یک مورد در صفحة - قزوینی

تقطی  ناشی از  هایبه کاستی جداگانه) نویسی شدهواج هایو البته در میان دو خط مور  قرار دادن واژه
 از ترکیبات اضافی باط کرد منظور نویسندهنتوان استمیبه هر حال  .(پرداخته خواهد شد ادامهدر  هانشدن واژه
و  اشد. خوانندة غیر قزوینی کتا بوده ب /a/ و مصوت مدنظر هم فقط واکة ، اسم مرکبنظر موردهای در م ال

 (،1) زغالاخته م الدر علت عدم وجود این واکه خود باید استنتاج کند که  ،زبانی ظرای البته آشنا با دقایه و 
فقدان  کتا ، پرسش قزوینیمخاطب در ذهن البته  چیست؟ lāqëzaxta /2/که نویسنده آورده است  گونهآن
و  /gand āb čāla/ هچالَ و گندا ْ /zan pedar/ پدر زنْ نظیر ج در قزوینیرا هایبیرکتدر  نظر موردواکة 
 و برگرفته از لهجة قزوینی که زیر هایبر اساس دو دسته م ال ،اشاره موردآیا واکة  ماند.پاسو میبیهم ... 

تواند نمیزبان تاتی  پربسامدهمان تکواژ  بسنده شده است، از آن برای پیشگیری از اطالة کلام به همین مقدار
و یا بر پایة  پدید آمده ههای منطقبا تات زبانقزوینی یا در اثر همزیستی و مراودة آن که  علت جدای از ،باشد
 ؟از قلمرو پهلوی بوده است جزئیزمانی این منطقه  آنکه
   الا    ا صفت aاسم + تکواژ                                 نشانة صفتا  1
ا ال  1ا  پاییز گرمَ       garm-a             pāyiz 
ا ال  2ا  پسته کالَ       kāl-a                 pesta 
  ا     ا اسم aاسم + تکواژ  ملکی و هة اضافنشانا  2
ا   1ا  حیدرَ جو        heydar-a         jub 

و چند واژة  naāč a-rëp/( ،13)/( و پرچانه 8، )rād a-qāb/3/ باغدار هایهنویسنده در توضیح ذیل واژ
در  یشگیری از تشکیل خوشة صامتی و تحت تأثیر ترکیپبرای  /a/ آورده است که مصوتدیگر در کتا ، 

 آوایی زبان ترکی، های ساختواژی ونگارنده از ویژگیگاهی اند  آبه دلیل  این جایگاه قرار گرفته است.
 .شدخواهد گذارده  این امربرعهده آگاهان از  یارزیابی چنین تحلیل

 دهاد، پدیادة کشاش جبرانای اسات     در فارسی قزوینای خبار مای    ویژگی دیگری که نویسنده از وجود آن
 حاذف  فرآیناد از و فقاط   واژهدو  سخن گفتن از آن با ذکر تنها های واجی وفرآیندبرشمردن یکی از  )سیزده(.

                                                           
1. phonemic transcription 

 / هم شنیده است.axtar̻ zöʁāl/ زغالات از زبان اهالی و به لهجة قزوینی، اختر کرّنگارندة این سطور این واژه را به .2
 داند.می /bāʁ-a dārنگارنده تلفظ این واژه را /. 3
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 فرآیناد  برجساته شادن   چرایای  ،هاای آن و نه دیگر گوناه  ینایجایگاه مهم در آن چاکنایی انفجاری همخوان
لهجاة   گاردد. ها را نیز باعث مای فرآیندمطرح نشدن دیگر دلیل  پرسش کهآنشود علاوه بر را سبب می مذکور
در  هافرآیناد ایان   های واجی را در خود دارد و شاید از پرکاربردترینفرآیندانواع  ،از زبان فارسی تب به ،قزوینی
 .نام برداتباع  و ، تکرارهای حذففرآیند بتوان از ،این لهجه
است را در لهجة شدت بخشیدن و تأکید بر عمل در زبان که  تکرار فرآیند کارگیریبیکی از آثار جو صلح

 هستند !ناآگاه نیز ها از ریشة آنهاقزوینیبسیاری از زعم او که به های ترکیواژهاز استفادة زیاد قزوینی به 
آورد م ال می را برای گریة شدید (که او ثبت کرده است گونهآن) /ëkërma/ اوکورمهواژة دهد و نسبت می
، تنها شوددرست هم فرض  داشته است، نعرة گاو، وی در معنای احتمالی این واژه بیان آنچهاگر  .)دوازده(
)به  تشدیدکنندهنقش  هم برایهای ترکی، آناثبات ک رت استعمال واژه بر تواند دلیلیآیا میواژه  یا چند یک

 1سرعتدر معنی خوردن به /naāna yāy/ او در ادامة این بحث به واژة یانه یانه ؟تلقی گردد تعبیر مؤل (
، به /yimak/ریشة واژة ییمک  از واژة مورد نظر کهاما این شکار استآاشاره دارد که تکرار در ساختار آن 

 به معنای خوردنی است و نه واژة ییمک کهآنضمن  یده استگرفته شده باشد، بر نگارنده پوش معنی خوردن
 خوردن.

که مؤل   های دیگر لهجة قزوینی استهای ماضی و مضارع از ویژگیبه آخر فعل اضافه شدن ال  و نون
به فعل  /-nā/اضافه شدن وند  در حالت شخص و شمار 2مطابقةبه  بی آنکه )دوازده( بدان اشاره کرده است

در کتا   ل که مؤ هم در مرور گذرای مفرداتی .فعل بررسی کرده باشد 3و یا آن را در دیگر نمودهایاشاره 
نشد، این در  نیز مشاهدهمورد مندرج در صفحة دوازده مقدمه دو م ال دیگری جز همان  ،آورده است خود

 رخوردار است.ب یفراواناز بسامد در لهجة قزوینی  مذکور حالی است که ساخت
نیز  اثر به دیگر موارد تعمیمقابللی توان به آن پرداخت ونیز می مطلب دیگری که ذیل همین موضوع

و  رت گرفتهآن صو و کتابی در قالب رسمیبه خط فارسی و  هایی است کهنگارش م السبک د، باشمی
در برای بیان مطلب به لهجة تهرانی، مورد اخیر  است. در همینها به زبان رسمی عبارت دیگر کتابت م البه

 آمده است: چنیناینکتا  
 )تهرانی( !زنیم توی گوششانریم میاند! میا غلط کرده

تهرانای  باه لهجاة   ور عاادی گاویش   رسد بتوان از زباننمی به نظر را نویسی هم نشدهاین عبارت که واج
 بگوید: چنیناین ور تهرانیگویششنید. شاید 

 تو گوششون! زنیمریم، میا غلط کردن! می
آن تنهاا بخشای از    رسامی، و به همین روال دربارة م ال به لهجة قزوینی که علاوه بر نوشتن آن به زبان 

جاویی در  صارفه نویسی شده است، البته شاید به دلیل دشواری استفاده از علائم و یاا بارای   واجهم  گفتارپاره
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 آنچه در کتا  آمده است: ،...وقت و کاغذ و 
 زنیمان توی گوششان! )قزوینی(ریمان میاند! میا غلط کرده

- ... mereymān mezanimān ... 

نویسنده خود را ملزم  آن صورتبه شکل زیر و با تقطی  واژگانی آورده شده بود، در  گفتارپارهاما اگر این 
در  های موجوددیگر مقوله و همچنین فعل و در اسم در /ān-/ نقش متفاوت وندهای مشابه تحلیل ارائةبه 
 .دیدمی گفتارپاره

- qalat kar-d-a:n, me-rey-m-ān, me-zan-im-ān tü güš-eš-ān. 

در مقایسة با زبان  /u/ و /o/ هایطور مشخص واکهمؤل  در بخش معرفی آواهای لهجة قزوینی و به
برای نشان  /ë/نویسة تر عنوان و از تر و بستهپیشینها را آناند، دمی )ده( معیار که آن را هم لهجة تهرانی

 چنینمؤلفة  نشان دادن برای /ö/ نویسة ترشدهشناخته کهحالی در )یازده(، کنداستفاده میپیشین  /o/دادن 
وی در  آنکهتر . اما مهمگیردبهره می /ü/پیشین از  /u/نشان دادن  برایخود او نیز که  طورهمانآوایی است 

، از تر کردن ذهن مخاطبو با انگیزة ذکر م الی برای روشن /ë/ یعنی های واکة مورد بحثن مشخصهیتبی
که به قط  و یقین م الی کند.استفاده می /čürag/نان به زبان ترکی، یعنی چورگ  (زعم خودبه آشنا)واژة 
 شود.دیده نمی /ë/نویسة  ، از اساسدر ضبط واژة نان شد کهخواهد  سببرا  /ü/و  /ë/تشابه بین  ابهام
واژة معرف  کهحالی دراست  /ö/یا  /ë/او درصدد بیان م الی برای چگونگی تلفظ واکة پیشین  دیگربیانبه

 است. /ü/دارای واکة  ،مؤل 
از  کهآنبی و زنددامن می بخش آوایی خودبه نابسامانی  تلفظ )شانزده( در جدول راهنمای نویسنده

بر مبنای  حتی اگر .بردهشت مصوت )واکه( در لهجه قزوینی نام می از ،آورده باشد نامی /u/ و /o/های واکه
و  ترپیشین هایبا مشخصه این دو واکه هموارهدر لهجة قزوینی  تصور شود آنچه ذکر آن در بالا رفت،

م ال زده شدة مؤل   هایتوان در میان واژهو حتی نمونة آن را می گونه نیستکه این شوندیظاهر م تربسته
 qors/( ،21)/( و قرص 13، )/hoz/، حوض un/( ،2)/و او  xorus/1/خروس  های همچونم ال نیز یافت،
و  یابندهای آوایی خاصی ظهور میکه در بافت هستند از دو واج اصلی هاییواج گونهتنها  /ü/و  /ö/ بنابراین
در  خواننده بدین ترتیب ؛کنندتقابل معنایی ایجاد نمی زیرا شوندمحسو  نمی عبارت دیگر واج مستقلیبه

و با مواجه است. نخست فتحة کشیده  واکة بیشتر از آنچه در زبان فارسی وجود داردبا دو لهجة قزوینی 
از  و نشان داده است. کرده گذارینام را آنها که نویسنده گونهآن /ŏ/نویسة  بائو و دیگری واکة  /:a/نویسة 
دادن مبانی  نظر قراربدون مدمشخص است که نویسنده  بحث موردهای در معرفی واکه ذکرشدههای م ال
فرآیند حذف، دگرگونی اجزاء واژه در پی  و طور عامبه آور برای تعیین آواهای زبانیجمله قواعد الزام از نظری
در که  در این م ال است.کرده  در لهجة قزوینی کشیده فتحةو حکم بر وجود  گیریطور خاص، نتیجهبه

 است.مدنظر نویسنده بوده  /da.ha.na/هم با توضیحی ناقص در تعری  آن آمده است، واژة دهنه  38صفحة 
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و سرس حذف  ی دومدر آغاز هجا /h، یعنی همخوان ح/ها /وا سایشی بی خوان چاکناییهم درپیپیحذف 
عدم امکان قرارگیری و  هاواکهبرطرف کردن التقای راهکار قاعدة پیشگیری یا  بر اساس/ a/دو واکة  ازیکی 

و  /ŏ/ئو با نویسة  واکة در مورد یابد.در واکة هجای نخست کشش جبرانی بروز می ،بیش از یک واکه در هجا
و دگرگونی  /av/ های واجیدگرگونی رشته مطرح دربارة مباحث نادیده انگاشتنبا نیز مؤل   /jow/م ال جو 

 لهجة قزوینی ارائه کرده است.واکة مرکبی در ، /ow/آن به واجگونة 
 زند برای نقد اثر، نقبی میفارسی قزوینی ، نویسندة کتا های نررداختن به مطالعات زبانیدر خسارت

 :مادری های زبانی خود از لهجةهم به استناد یکی از یافتهآن لسون در شرح م نوی،نیک
 .)ده( فردا برو ،جا بماننرو، همین الان بیگاس ا 

 توجه به بافت م ال خود، استنتاج کرده است که و بااست  بیگاهبه معنی  «بیگاس»بر واژة  کیهتوی با 
شب باشد و  !واژه بایستیرود و حتی بیشتر از این، مدلول این کار میهب به معنای شبدر قزوین این واژه 

این واژه استفاده کرده به کنه ی برای عنوان برابر نهادبه untimely ةمترجم و شارح اشعار مولانا که از واژ
 است. کار بردههتعبیر نادرستی ب موق ،نابهنگام، بی عنیه م، ببا انتخا  معنی لغوی و توجهی کردهمطلب کم

 روزها با سوزها همراه شد در غم ما روزها بیگاه شد
In our woe the days (of life) have become untimely 

... 
و عمید در  دهخدا هایکار رفته است، اما در فرهنگهمعنای شب در مقابل صبح هم بالبته که این واژه در 
آیا به فرض صحت تعبیر نویسنده از  ... هم آمده است. موق  و، بیوقتبیوقت و  همچونمعنایی دیگری 

در  است؟ همچنان کهو درخور  جابه، چنین تعمیمی و یا یکی از معانی رایج در یک لهجه نظر موردواژة 
 شود.کار گرفته نمیهشب ب قزوین هم این واژه همواره در معنی

شک یکى از معنوى، بىانگلیسى نیکلسون از م نوى ةدانند که ترجمشناسان مىآگاهان و زبان
نظیر ترجمه در عالم اد  است که نشان از نهایت ذو  و قریحه، کمال شاهکارهاى بزرگ و کم

کلام و عشه و علاقه پرشور نیکلسون به اد  فارسى و تصوف علمى، پختگى فکرى، انسجام 
 (.114: مقدمه ،1318 ،نیکلسون) اسلامى دارد

دست قبل از  روست کهآناز نیکلسون اگر که اثری جاویدان و البته شاهکاری از خود باقی گذاشته است
ابزار کار ، جهت و مد روزنه باری به هر که شایسته است و بایسته و  گونهآن ،زدن به چنین امر خطیری

 .آموزد و سرس عربیزبان فارسی میفراهم آورده، 
 آمیز توأم با اصول صحیح تحقیه را پیش... نیکلسون در امر شرح دقیه م نوى راه صحیح و موفقیت

گرفت. او بعد از فراگرفتن زبان فارسى و عربى به تصحیح دقیه و مطابه با اصول انتقادى م نوى 
 .پرداخت
آموختن زبان فارسى در حدى که بتوان اشعار مشکل و نامأنوس مولانا را خو  در  کرد، براى ... 

هر خارجى، کارى دشوار و فراگرفتن زبان تازى در حد زبان فارسى ضرورى است و دانشمند فقید، 
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دهد که بر این هر دو زبان نیکلسون، با تصحیح، ترجمه و شرح انگلیسى خود بر م نوى نشان مى
 (.18- 10: مقدمه )همان، ط کافى داشته استتسل

و  برای نمونه انتظار ضبط ناصحیح، ه اثر پیشکسوت قلمرو ویراستاری است،در کتا  فارسی قزوینی ک
تردید انتظار زیادی بی ،چندان دقیهنهتوضیح و یا  )سیزده(، /di[y]a/جای به /dia/ :جلوگیری از اطالة کلام

 نمونه:برای تنها  بازنیست. 
کندند و به آ  روان که از زیار  های گود میکه در داخل دیوار حیاط ای مانند غار کوچکمحل سرپوشیده 

 .(2 -1) کردناد وشو و شر  استفاده میکردند و از آن برای شست)نوعی قنات( دست پیدا می شدخانه رد می
ای کاه آ   ساردابه . فاو   مطاول  عباارت  آن در تصویر کشیدن بهاست با  «آخوره» تعری  واژة منظور مؤل 
 شده است. از قنات تأمین می آنحوض 
هام   تار غیرمنتظرهاین مؤل ،  در نگارش )سیزده( و ... «شتبه» و« اتبه» نظیری یاهبا واژه شدنمواجهشاید 

)ضمیر ملکی متصل( باه هماراه    زبان فارسی بستیواژهضمایر  چگونگی تصری  تشریح درصدداو  خواهد بود.
توضیحی مجمل و البتاه  که ن است آتغییرات آوایی  گذاشتن نمایشبه  ودر لهجة قزوینی  «به» حرف اضافة

 :نویسدمی دهدارائه میاز آن ، دقیه چنداننهکامل و  چنداننه
                             :آیدمی درصورت بش همراه با ضمیر ملکی به حرف اضافة به شت گفتم.به   ات گفتمهب    

شد در آن صورت دقایه و نظر گرفته می آن در درهای قزوینی کامل بود و تفاوت لهجه اگر این تصری 
بر  ،دارد در دست انجام که های زبانینگارنده بر پایة پژوهشبود. ظرای  بیشتری از این لهجه قابل طرح می

راه راریی )، /maʁlavāk-i/ (مقلاوکی) یا مغلاوکی (،مقلواکی) سه لهجة مغلواکی این باور است در قزوین
تفاوت در  بروزهای یکی از عرصهکه  وجود دارد /pamba risa-y-i/ای و پنبه ریسه /ra:re-y-i/ (ایری

: شودمیدر لهجة قزوینی شنیده برای م ال  هاست.کردن این تصری  وجود تفاوت در ،رایج یهااین لهجه
 بِهِشَ بگو و ... ؟بِهتَ گفتم یا نه

فهرست  در کتا  خود ای قزوینیعنوان واژهبهجو آن را که صلح است اینخستین واژه /abābil/ ابابیل
 فارسی از این رایج در زبان هایواژه ازاین واژه و بسیاری دیگر پرسش مطرح آن است که . (1) استکرده 
را با کدام معیار و بر پایة  نیست هم کمها آن دو تعدا ها را بر خود روا داشتهکه مؤل  رنج گردآوری آن دست

جستجوی این واژه در فرهنگ دهخدا،  )قزوینی یا هر لهجة دیگر( دانست؟ کدام مؤلفه بایستی مرتبط با لهجه
دهخدا در  سازد.تری مواجه میجدی ، حتی با همین تلفظ، پاسو به این پرسش را با تأملمعین، عمید و ...
 :است نقل کردهاز مولانا بیت زیر را  ،شاهد م ال این واژه

 1پیل را بدْرید و نرْذیرد رفو اضع  مرغان ابابیلست و او
معنایی از آن  و یا هر عنوان دیگری که چنین «های رایج در قزوینواژهبرخی از »عنوان کتا  شاید  اگر

 .یافتشدن نمیپرسش بالا محملی برای طرح  دیگر گمانبی بود،می گرددمستفاد 
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از  ،نیست )ده( چندانی شناسیزبان حاوی ارزش تنهاییبهکه واژه این مطلب  به اذعان رغمعلی مؤل 
آوایی،  آنکه تحلیلیبی کندمی بسنده واژهسی وینواجتنها به  ،در مدخل واژگانی همین نخستین نمونهضبط 

 کارهب اثر خود جایجای درو چنین روالی را نیز در موارد بسیار مکرر  و بیفزاید... به آن و صرفی، نحوی
صفحات  معادلشاید به صفحاتی قریب به  آن هایذکر نمونهبرای  است که حدیاین موارد به  ،گیردمی

 آوایی جزئیهای نظر از تفاوتواژة مذکور در صفحة نخست کتا  و صرف 11برای نمونه از  .باشد کتا  نیاز
با تعابیر  گاه تلفظ مشتر  و با همین معانی و واژه 11شود، ای محسو  میتلفظ که از الزامات لهجه در

 .است آورده شدهنیز های دهخدا، معین و عمید و ... رساتر در فرهنگ
و  اناد فهرست شاده صورت مفردات زبانی که به هایی مواجه استطور تقریب به همین مقدار با واژهخواننده به

 آورده شاده هاای واژگاانی   در برخی از مواردی هم که م الی از با  کاربرد واژه در بافت، ذیل بعضی از مدخل
 :واژة برای نمونه .دهددست نمیاست، متن م ال اطلاعات بیشتری به

 .(2) آروبند غلامرضابند: باید بروی پیش شکسته/ arüband/آروبند  
های شکسته را آمده است کسی که استخوان، (بندشکسته، ذیل واژة 1311)دهخدا،  در فرهنگ دهخدا

 (.)در تداول مردم قزوین آروبند ... بنددمی
 که نباشد هم اتفاقی رویهیچبه شاید) و طنزپردازی 1کاربردشناسی ظرفیت ازلهجة فارسی قزوینی  

 هادر این اثر به آن که برخوردار استقابل توجهی  (است قزوینی عبیدزاکانی، سرزمین، این طنزپرداز ترینشهیر
 به توجه افزود، خواهد شناسیگویش هایپژوهش غنای به که هاییجنبه از دیگر یکی .است نشدهای اشاره
 مشاغل و پیشه اقتصادی، اجتماعی مختل  طبقات بین در آن کاربرد دیگر، عبارتبه و زبان شناسیجامعه
 .شود پرداخته بدان قزوینی لهجة دربارة آتی پژوهشی آثار در رودمی امید که است...  و سن جنسیت، متفاوت،

 و ظرفیت ،مورد توجه قرار گیرد ،ها همو شاید دیگر لهجه از دیگر نکاتی که شایسته است در لهجة قزوینی
در  است ءالاعضااسافل محور قرار دادن و استفادة ازبا  تربیتی و حتی اخلاقی قابلیت بیان نکات اجتماعی،

 که البته لازم است با رعایت همة جوانب به گردآوری ؛و قاط  کوتاه، اما جام  رگفتار، عبارات و تعابیقالب پاره
 جدی صورت گیرد. نیز اهتمام هاآن

 

 سخن پایانی
و با احترام به همة  عنوان سخن آخرو به موضوع اهمیتنه از با  تکرار که از منظر به گمان نگارنده و 
طور به، مفردات زبانی فهرست کردن که آن است امآموختهبازگویی آنچه  ،قزوین پژوهی پژوهشگران عرصة

الزام به رعایت  بدون گفتارهاپارهثبت و  بدان مبادرت شده است دربارة لهجة قزوینی تاکنونتلاشی که عام، 
صورت  دربارة این لهجه کنونتا و جام  که با انسجام لازم، امری شناسیدقیه و کافی ضوابط و قواعد زبان

 شناسی و ارائةرعایت قواعد زبان ونشناسی بدگویش کارهای پراکندةارائه  همچنین و نگرفته است
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طور خاص به آوایی، صرفی، نحوی و...، پژوهشگر مؤل  یا هر پژوهشگر دیگر آشنا با این لهجه راهای تحلیل
های کاربردی و مؤلفه یهازبانی مبتنی بر ویژگی هایوری دادهشدن، به بازنگری و گردآز زود دیر قبل ا و

 .«کرد، خانَش آبادان هر کی این کارَ» قزوینی دعایی به لهجةو به  کندآن مکل  می اجتماعی
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 ها:یادداشت
i :1311پاییز سال پیش،  1211های شناخته شدة جهان در ، عبدالمحمد، زبانبخشانروحا شواهدی از این موارد در مقالة، 

 نامة پارسی، شمارة دوم آمده است.
ii1301، ها مقدمه( و خانلری )خانلری، 1333برای م ال عبدالعلی کارنگ )کارنگ،  - ا پژوهشگران پیش از صاد  کیا ،
 اند.زبان فارسی استفاده کردهیگر های داز کلمة لهجه برای اطلا  به گونه -(103ا  111




